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 چكيده

مي توان يافت؛ ولي پنجاب در جـذب عناصـر و تمدن ايران را در جاي جاي هند آثار فرهنگ

م  تلّؤو و و مدني ايران هم فه هاي فرهنگي و اهميـت...چون زبان، دين، معماري، موسيقي از قدمت

ي غزنويان. بيشتري برخوردار است  كه در دوره و اداري آنان گرديد،اين منطقه  امـرا،، مركز سياسي

و جلب نمـود به سوي خود جذب و صوفيان ايراني را بـدين. ديوانسالاران، علما، دانشمندان، عرفا

و پنجاب جانشين جايگ،ترتيب سند  اسم ايـن منطقـه. آن گرديداه خود را نزد ايرانيان از دست داده

آب(پنجاب پنجـاب.ه از شـبه قـاره اسـت به خوبي گوياي عمق نفوذ فرهنگ ايران در اين خطّ)پنج

درأمنش و تحولات مهم هند ي اسلامي بسياري از تغييرات آيـينو از جمله پيدايش زبـان اردو دوره

نش است سيك و معماري تأو حتي هنر و تحت و تمـدن ايرانـيأت گرفته از اين منطقه ثير فرهنگ

ي معروف هنـد. است و عارفانه و مكتب هاي صوفيانه و نماي صوفيان هم چنين پنجاب محل نشو

و بسياري كه بنيانگذاران و،رو پيشي مقالهي مسئله. ها ايراني بودند از اقطاب آن است  بررسي كم

وو كيف و تفسير اين قضايا و امتزاج فرهنـگ تصويري قابل قبولي ارائه تحليل از فرآيند گسترش

و شناخت زواياي پيـدا در اينو تمدن ايراني  - بهـره گيـري از روش توصـيفي بـاو پنهـان آن منطقه

. استتحليلي

و تمدن ايراني، شبه قاره:كليدواژه ها و هندفرهنگ اد، پنجاب، عرفا .بيات فارسيصوفيان،
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 مقدمه

و شبه قاره و بعـد از اسـلامي قرون متمادي در دوره،هندي ساكنان فلات ايران ، قبل

و اقتصادي بوده انـد و فرهنگي، سياسي و مبادلات فكري ايـران هـم خـود. داراي مناسبات

و منش  وأمصدر و تمدن و معنـويي هم دروازه صدور فرهنگ ورود دست آوردهاي مادي

و تمدن  منابع به خصوص گزارش. مغرب زمين به شبه قاره بوده است حتي هاي بين النهرين

و  و هنـد در دوره در مورد مناسبات و علمـي ايـران و ستدهاي فرهنگي ساسـاني بـهي داد

 و تمدن ايرانـي بـود كـه همـراه آنـان بـه؛ت است خوبي گوياي اين واقعي  ولي اين فرهنگ

ي .افتسرزمين جديد بيش از پيش راه

اي)سرزمين پنج رود(پنجابدر گذشته  تمـدني-بادلات فرهنگيمبسيار مهم در منطقه

و هند محسوب مي شد و داشـته كه ازلحاظ جغرافيايي در شمال غربي شبه قـاره قـرار ايران

و و راجپوتانا و كشمير، شمال سند تمامي قلمرو حكومت هند به جز ايالت مرز شمال غرب

شدغرب رودخانه جمنا  و هنـد ميان پاكـستان.م1947/ش1326پنجاب از سال.را شامل مي

ب. تقسيم گرديد بـا(، هاريانـا خش هندي نـشين بـه ايالـت هـاي پنجـاب بخش شرقي يعني

ج 1375حدادعادل،(.تقسيم شده است هيماچال پرادشو)مركزيت دهلي   مهمترين)5:736،

و يادآور لاهور،شهر بخش غربي يعني پنجاب پاكستان بسياري از علمـا، صـوفيان، شـاعران

 پنجـابي ايالـت هـا،نجـاب از لحـاظ جغرافيـاييپبنـابراين؛ هنرمندان مهاجر ايراني است 

و پاكستاندرامروزي آن هند ايـن.مـي گرفـت را دربرهاو بسياري از سرزمين هاي اطراف

و اسكان،وسيعي گستره  و كـسا محل استقرار ني بـود كـه ره مهاجمان، صـوفيان، شـاعران

و فكـري  و در اعتلاي سطح فرهنگـي و فرهنگ ايراني به ارمغان مي بردند توشه اي از زبان

م،جا ساكنان آن و،در همان قرن نخست هجري. ري ايفا مي كردندثّؤ نقش  مولتـان بـه سند

و اين از تحولات تصرف  هند در سده هاي آينده خبر مـيي بنيادين جامعه مسلمانان درآمد

چ.داد  بـه عنـوان وارثـان مسلمان غزنويان نخستين سلاطين،هارم هجري پس از آن در قرن

بهو خود در هند حكومتي تشكيل دادندي حكومت ساماني با تهاجمات گسترده  پنجاب را

و لاهور را به عنوان تخت گاه خود برگزيدند ،ازين زمان به بعـد. قلمرو خود منضم ساختند

سئوال. گرديد مي در تمام عرصه هاي تمدني هند به وضوح آشكار اسلا-نماد انديشه ايراني
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و تمـدن اين است كه اساساً،پژوهش حاضر  و تعميـق فرهنـگ  پنجاب در فرآيند گـسترش

و؟ چه نقشي داشته است،هندي ايراني در شبه قاره و دانـشمندان چرا بسياري از امرا، علما

و صوفيان به اين منطقه مهاجرت كرد  و سپس حتي عرفا و مهاجرت  استقرار آنان در ايـن ند

ت و تمـدن ايرانـيأنواحي چه و امتزاج آن با فرهنـگ و تركيب و تمدن هند ثيري بر فرهنگ

و  و تعميـق فرهنـگ و كارهـاي تـرويج و سـاز و تبيين اين مسائل داشت؟ شناخت، تحليل

هاي تمدن ايراني در زمينه  و معماري از دغدغه مقالـهو اهـداف ادبيات، تصوف، موسيقي

ي پژوهش به آن پرداخته مي شودي كه پس از ارائهاستپيش رو  . پيشينه

ي پژوهش  پيشينه

و پنجابگرچه ي جغرافيايي آن به عنوان يك منطقه سرزمين هـاي وسـيع  در محدوده

و نقـش مهمـي در و هند را شـامل مـي شـود و اسـتمرار حاصلخيزي در پاكستان اسـتقرار

و تمدن  ي، تا كنون به صورت مـستقل؛يران در هند داشته استافرهنگ و مـسئله  موضـوع

ثير اسـلام در فرهنـگأتـ"البته در لابه لاي كتاب هايي چـون. كتاب يا مقاله اي نبوده است

ليف عزيـزأتـ.)ش1366("اسلامي در هنـد تفكر تاريخ"،تارا چندي نوشته).ش1374("هند

و"، باسـورثدد كليفـور ادمونـ.)ش1372(" تاريخ غزنويان"،احمد روابـط فرهنگـي ايـران

و"، مينو سليمي.)ش1372("هند و اسـلام در سـرزمين هنـد و تمـدن ايـران نفوذ فرهنـگ

، توفيـق.)ش11377(" نگاهي به تـاريخ ادب فارسـي"و يكتايي مجيد.)ش1353("پاكستان

و تمدنو جايگاه پنجاب مطالب پراكنده اي در مورد سبحاني و اسـلامي ايرا فرهنگ در ني

تو خطّ آن سمينارهايي كه در مورد مناسبات فرهنگي ايـران در مقالات مختلف. ان يافته مي

در،و هند  و مقالاتيايران چه كـه در مجـلات مختلـفو چه در هند يا پاكستان برگزار شده

و"ي مقالـه.و بيش مطالبي در مورد اين موضـوع يافـت مـي شـودكم،چاپ شده  غزنويـان

ي ابوطالـب سـلطانيان"هنـديه هاي فرهنگ ايران در شبه قـاره شالود ي نوشـته در مجلـه

و  و تمدن ايرانـي بـه جهت نشان كوششي،علوم انساني دانشگاه اصفهان ادبيات دادن فرهنگ

ي غزنويان  و ادبيات در شبه قاره در دوره " مقاله اي نيز تحت عنـوان.است خصوص زبان

درأت و نفوذ نظامي گنجوي و ادبيـات پنجـابي ثير ي شـاهد چوهـدرياز" زبـان  در مجلـه
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ي بسيار خوبي است فرهنگ و آثـار؛ نوشته شده كه مقاله  ولي تنها جايگاه نظـامي گنجـوي

و بررسـي قـرار داده اسـت و ادبيات پنجـابي را مـورد توجـه ي.وي بر زبان امـا در زمينـه

اي موضوع مقاله .ست حاضر تا كنون تحقيق مستقلي صورت نگرفته

 ادبيات

. گرديـد هنـدي غزنويـان وارد شـبه قـارهي دورهدر گـسترده بـه صـورت زبان فارسي

و جغرافيا نويسان قرن از اصطخري زبان مردم مكران پارسي بود«:گويد چهارم هجري مي سوم

)1368:101 اصطخري،(»است ايشان ايراني لباسو دانند را مي در ملتان زبان فارسيو مكرانيو

و جغرافيايي قرون نخستين اسلامي زيادي به وجـود زبـاني اشاره،البته منابع تاريخي

و. فارسي در سند نكرده اند  به نظر مي رسد به علت رواج زبان عربي به عنوان زبـان علمـي

و تقليل آن و محلي اي تحت الشعاع قرار گرفتن ديگر زبان هاي بومي ،ها به زبـان محـاوره

 زبـان، حداقل به مدت دو الـي سـه قـرن گرچه.ي به اين زبان ها نكرده اند منابع اشاره زياد

بـي عربي سيطره و از قرن چهارم برخي زبان هاي محلي ه زيادي در كل عالم اسلام داشت

و. گرديد خصوص زبان فارسي به تدريج احيا بنابراين مي تـوان گفـت، در نـواحي مكـران

در زبان، تسلط اعرابي توران حتي در دوره  و به احتمال زيـاد  فارسي كماكان رواج داشته

و ملتـان كـه؛برخي ديگر از نواحي سند نيز چنين بوده است  ولي در مناطقي چون منـصوره

و تعداد زيادي از قبايل عـرب مراكز اصلي قدرت سياسي ونظامي اعراب به شمار مي آمدند

و خطوط مح  و خط عربي در كنار زبان ها از؛ امـا لي رايج بـوده سـت سكونت داشتند، زبان

و ادبيات فارسي در هند گسترش بيشتري يافت .دوره غزنويان زبان

 ديوان ويژه يا سازمان كشوري ثابتي در هند،اول غزنوياني جا كه در دوره از آن

و درآمدها به صورت نامنظم پرداخت مي شد  سلطان محمود تصميم گرفت،شمالي نبود

وااز. درآيدديوانياني پنجاب به حوزه ين رو بسياري از ولايات پنجاب را به كارگزاران

 به روش،اين امرا كه همه فارسي زبان بودند)132: 1387فرشته،(.عمال صاحب تدبير سپرد

و شاعران فارسي گوي را تشكيل دادند در اين. سامانيان در دربار خود مجمعي از سخنوران

ه،ميان ترويج زبان فارسي نقشدر لاهورندوستان، مخصوصاً دانشمندان ايراني در تمام نقاط

آن اساسي داشتند االلهها همچون ابوالنجم وزير شيباني، ابونصر كه نامي چند از  فارسي، هبه
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 جوار آنان سازمانيدر)18: 1383آريا،(.جاي مانده استبه ادبي كتبدرابوالفرج رستمو

. ابوالحسن شيرازي نيز داير شده بودضينام قا به ايراني دبيري كشوري تحت رياست

و ادب ايراني لاهور بنابراين)73: 1372باسورث،( از. گشتتبديل به يك مركز زبان، فرهنگ

هايو گويش هاي محلي زباندر زبان فارسياينازپس.گفته اند كوچك غزنين،لاهور به اين رو

و هندي )83: 1353 يكتايي،(.يافت راهها آن زباندر بسيار هاي واژه از زبان فارسي نفوذ كرده

و،هاي فتوحات غزنويان از طرف ديگر از همان روزهاي نخستين سال  روابط صـوري

و به مرور رو به تزايد گذاشت و هند ايجاد شد در زمان سـلطنت. معنوي بين دو ملت ايران

و پسرش سلطان مسعود، بسياري از هندوان مانند تيل  و ديگران Tilakسلطان محمود و ناتهه

و هندي به نام سوندهراي يك لشكروي.حضور داشتند در دربار محمود با خود به غزنه برد

ب از آن و نابود كردن مسلمانان ها وراي كشتن سـتم وي قيـام كـرده بودنـد، كه به سبب ظلم

و در پنجـاب آخرين پادشاهان غزنوي، غزنين را ترك گفتند)632: 1371 بيهقي،(.استفاده كرد 

و تا پايان آن حيات سياسـي اقامت گزيدند و. جـا ماندنـد غزنويـان در گروهـي از بزرگـان

 وطـن خـود را تـرك،هجوم سلاجقهي نجباي منتسب به دربار سلطان مسعود كه در نتيجه 

دو. ناگزير شدند در لاهور اقامت كنند،گفتند و هنـدوان در زبـان تماس دائـم بـين ايرانيـان

م  و همـين اخـتلاطثرؤملت )33: 1331پـورداوود،(. مبنـاي اساسـي زبـان اردو شـد،گرديد

ت بنابرا تأين زبان اردو يكي از نشانه هاي و و هنـديثّأثير  كـه نخـستين اسـتر زبان فارسي

و تعامل آن، ايالت پنجاب پايتخت غزنويان هند بودي عرصه گرچه زبـان اردو چنـد. تقابل

پ  و ظهور واقعي  چـرا كـه در ايـن؛ ولي زادگاه آن را پنجاب مي دانند؛يدا كرد قرن بعد بروز

را،ايالت بود كه مسلمانان فاتح به خصوص طبقه ديوانسالار و آن  زبان پنجابي را فرا گرفتـه

و به كار مي بردند بـه اين زبان مختلط پس از تصرف دهلي.با واژه هاي فارسي غني ساخته

ي  را ها بيشترين تعـداد مـسلمانان مهـاجر چرا كه پنجابي؛ به دهلي راه يافت، غوريان وسيله

ي بعدها اين زبان. در دهلي تشكيل مي دادند  و همين به وسيله  خلجي ها به دكن منتقل شد

و اردو.زبان بود كه به زبان اردو تحول پيدا كرد  گوياي اين واقعيـت،مشتركات زبان پنجابي

 كـه ايرانيـان در آن افكـار خـود را پـس از اردو زبـاني بـود«)130: 1366عزيزاحمد،(.است

و به قصد رهايي از آن به هند رفته بودند، بيان مي كردند فشارهايي كه در كشورشان داشتند
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و الهامات زبـان اردو، جهـت،و در نتيجه با اين برخورد   راه براي نفوذ فارسي در آن باز بود

و تفكر آن از زبـان فارسـي وارد شـده اسـت نخبگـان)70: 1372سـليمي،(».گيري هاي آن

و پيش از آن فارسي را به عنوان زبان فرهنگ به كار مي بردند،پنجاب  امـا ماننـد؛ زبان اردو

و مـردم پـسند دارد، تكلـم مـي مردم عادي آن سرزمين به زبان پنجـابي كـه ادبيـات قـومي

ا زبان پنجابي)167: 1366عزيزاحمد،(.كردند از؛سـت اگرچه از زبان هندي مـشتق شـده  امـا

و ملتان كه هـر و لاهور  در پنجـابدوزماني كه حكومت مسلمانان در شبه قاره تشكيل شد

، زبـان پنجـابي بـا زبـان به عنوان نخستين مراكز حكومـت اسـلامي درآمدنـد،واقع شده اند

و روابط نزديك پيدا كرد تـو)80: 1371چوهدري،( فارسي اختلاط ايـن ثيرأ به شدت تحت

 زبان پنجابي چندين هـزار،شاهد چوهدري از محققان شبه قارهي به گفته. گرفتزبان قرار 

و اصطلاح از فارسي گرفته است و. واژه او مي افزايد كه ادبيات پنجابي بـه صـورت جديـد

و ادبيات پنجابي تحـت تقريباً) فارسي رسم الخطّ( تازه رسم الخطّ   هفتصد سال قدمت دارد

بأت و نفوذ زيادي از آن زبان پذيرفته استوجود آمدهه ثير فارسي و. است علاوه بر واژه هـا

و داستان ها از فارسي به پنجابي انجـام  و حكايات اصطلاحات، ترجمه هاي زيادي از اشعار

 گوياي عمق مناسبات فرهنگـي ايـران، اين امر به خوبي)68: 1371چوهدري،(.شده است 

شاعري به نام ابوعبداالله روزبـه.)ق 432ل در مقتو(مسعود غزنويي در دوره.و هند است

بهتم بـا) 480: 1366نوائي،(.در لاهور متولد شده كه از مداحان وي بوده است» نكتي«خلص

و ادبيات فارسي در هند  و سليقه،گسترش زبان و بـهي به مرور با ذوق  هندي آميخته شده

نـازكي.ي هند نـام نهـاده انـد تدريج نوعي تكلم فارسي خاص به وجود آمده كه آن را فارس

و اس خيا و كنايات  موجب شد كه شعر فارسـي هنـدي بـا شـعر،اراتتعل در بيان تشبيهات

و تفاوت يابد،فارسي در ايران ،حتي شعراي ايراني كه در دربار هند شعر گفته انـد. اختلاف

زب تحت تأثير خصوصيات شعر و ي ايـران با زبـان شـعرا انشانفارسي هندي قرار گرفته اند

و تفكر شاعرانه. متفاوت شده است  هنـدي در قالـب زبـان فارسـي،ي اين طرز خاص بيان

و دور از واقعي در،تهمراه با خيال پردازي هاي بسيار ظريف  موجـب پديـد آمـدن سـبكي

،از ديگر خصوصيات شعر فارسي در هنـد. شهرت يافت» سبك هندي«كه به شد شعر فارسي

از. چنان كه در اشعار امير خسرو دهلوي ديده مي شـودآن؛ است آميختگي با كلمات هندي
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و مـشهور هند در اين دوره شعراي ايراني مشاهير و مهمتر تـر از او مي توان به ابوالفرج روني

است كه در اصل ايراني از خانداني همداني بود)ق.ه 438متولد(بن سعد بن سلمان مسعود

از.كه در لاهور متولد شده بودند  انتقـال از ال دولت غزنوي بود كـه پـس عم سعد پدر مسعود

خود جزو ملتزمين سيف الدولـه محمـود مسعود سعد. مهاجرت كرد غزنويان به هند به لاهور 

) 2:320ج، 1372باسورث،(.سلطان ابراهيم به زندان افتادي كه در دوره غزنوي درآمد

 بـا سـلجوقيان صـلحي.ق451 سـال با به سلطنت رسيدن ابراهيم بن مسعود غزنوي در

گـ. صورت گرفت كه مدت پنجاه سال دوام داشت ارز پس از آن بهرام شاه غزنـوي خـراج

ستارگان درخـشاني ايراني، مراكز باشكوه فرهنگ در در نتيجه در قرن ششم. سلجوقيان شد

و) 565: 1381باسـورث،(نـد پديـد آمد،سـراي بـزرگ چون سنايي غزنوي، شـاعر عرفـاني 

و دمنه را به فارسي ترجمه كرد ابو بـه هـر حـال انتقـال)8: 1351براون،(.المعالي كتاب كليله

و ادبيات فارسي به هند گرديد،دولت غزنويان از غزنين به لاهور  اين امر. موجب انتقال زبان

 زيـادي بـه آراسـتن دربـار0يت بود كه غزنويان علاقه به خصوص از آن جهت حائز اهمي

و  از جمله شعراي معروف فارسي زبان دربار غزنويان در هند، مـي. ادبا داشتندخود به شعرا

و هجويري،توان به ابوعبداالله روزبه بن عبداالله النكتي  .)ق465متـوفي( معاصر مسعود غزنوي

ابـوالفرج.ف كه شاعر نيز بود، اشاره كـرد كشف المحجوب اثري در تصويف برجستهلّؤم

نخستين شـاعر شـبه قـاره اسـت كـه ديـوانش در دسـت.)ق 484متوفي(بن مسعود روني 

و رقيــب وي مــسعود ســعد ســلمان.اســت .)ق438-515(مــشهورتر از وي معاصــر

و مــسعود ســعد دو چهــره.اســت معــروف لاهــور در عــصر غزنويــاني ابــوالفرج

و خسرو ملك نيـز ماننـد اجـداد نـامي خـود بـه)102: 1366عزيزاحمد،(.هستند خسروشاه

و حماي  و سـپس زمـاني تشويق و مدت كوتاهي در غزنه و دانشمندان مي پرداختند ت شعرا

و علما گرد آمده بودنـد  سـال26خـسروملك. طولاني در دربار لاهور شمار كثيري از شعرا

و طبيعي است كـه و علما به تبعيت از وي به پنجاب آمدند و بسياري از شعرا حكومت كرد

و رواج فرهن  و گسترش و در تحكيم مباني و بـه تبـادل گ ايراني در آن منطقه كوشش كرده

و فرهنگي با ساكنان اين منطقه پرداختـه اسـت شـاعران) 2:428باسـورث،ج(.تعامل فكري

و شـهاب الـدين محمـد بـن  مديحه سراي دربـار وي عبارتنـد از يوسـف بـن نـصرالكاتب
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ع بديعي ممتازو آراستگي به صناي كه شعرش به سبب تشبيهات خيال انگيز)598متوفي(رشيد

و با ذوق شعراي دربـار خـسروملك) 103: 1366، احمد عزيز(.است عوفي از محفل بزرگ

سـلطان عوفي پس از آن بـه دربـار) 2:430ج،1372باسورث،(.اطلاعات گرانبهايي داده است 

و دهلي شمس الدين التتمش در   تحريـري جـامع الحكايـات خـود را بـه رشـته كتاب رفت

 متصرفات غزنويان را ضـميمه قلمـرو خـود،هنگامي كه غوريان)239: 1387فرشته،(.درآورد

و و پس از مرگ او به دربار غلامان ساختند، شاعران غزنوي نخست به محمدبن سام غوري

و ناصرالدين قباچـه در مولتـان روي)ق603-607(جانشينان وي قطب الدين ايبك  در دهلي

و سـند، پايتخـت وي كوتاه فرمانروايي قباچي در دوره. آوردند ه در نواحي جنوب پنجـاب

و فرهنگ ايراني گرديد و يك شهر ديگر به نام اوچ مركز علم و منهاج سـراج. مولتان عوفي

 كار خود را با عنوان مدرس مدرسه اي كه قباچـه در اوچ بنيـان گذاشـت،،جوزجاني مورخ 

و دانـشمندان دربـار وي در دهلـي،پس از قباچه. آغاز كردند بـه جـستجوي حـامي شـعرا

.هنـد گرديـدي شـعر فارسـي در شـبه قـارهي عمـده مركـز،پس از ايـن دهلـي.برآمدند

و)ق725(محمدشاه)104-103:ش1366عزيزاحمد،( شـعر فارسـي را اسـتادانه مـي سـرود

و در  و انشا علم تاريخ فارسي زبان رسمي دربارش بود و نظم و معقولات مهارتو حكمت

از. داشت ؛ 166:ش1380 بـدائوني،( حمايت كنـد ادبو دانش اهلو دانشمندان طبيعي است كه

 از فارسـي به نام فرهنـگ فارسي نخستين فرهنگ،وي به دستور) 558:ش 1388، موسوي طبري

)91: 1353يكتايي،(.غزنوي در هند نوشته شده است شاه مبارك محمدفخرالدين

و پسرش علاءالدين مح در قرن هفتم از،مد شهيدزمان غياث الدين بلبن  ملتان يكي

و ادب فارسي گرديد كه. مراكز مهم زبان اميرخسرو دهلوي مريد شيخ نظام الدين اوليا بود

و تغلقي را درك كرد  مدتي در ملتان در دربار.عصر نه تن از سلاطين مماليك، خلجي

و» ريخته«وي بنيانگذار طرز. گي كردشاهزاده محمدسلطان زند و ادبيات هند در شاعري

خسرو از شاعران بزرگ امير)131:ق1201؛ طباطبايي،39: 1382صافي،(..س قوالي استسؤم

و عربي شعر فارسيو به مثنوي سراي است سلطان)85: 1353يكتايي،(.مي گفتو اردو

و شيخ اما؛محمد حتي از سعدي شيرازي دعوت نمود از آمدن به مولتان عذر خواست

و ني و گلستان به خطّكتاب اشعار دلپذير خود دوز بوستان و هر  خود نزد شاهزاده فرستاد
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،مغول به ايراني هنگام حمله) 131:ق1201طباطبائي،؛80.:م1957عفيف،(.كتاب رواج يافت

و مخصوصاً و دانشمندان ايراني رهسپار هند گرديدند  در لاهور كه مركز بسياري از شعرا

كه،ادب فارسي به شمار مي رفت مي روي آوردند و از جمله توان از قانعي طوسي، عوفي

 اما چندي بعد؛چه لاهور از هجوم مغولان ويران گشتاگر.پدر امير خسرو دهلوي نام برد

؛21: 1383آريا،(.يافت باز را خود رونقو آباداني نهاد الدين بلبن روي به به دست غياث

م از مشاهير) 275: 1387فرشته، درثّؤهند كه نقش ف ري وترويج  زبان فارسي داشت، رهنگ

. به دنيا آمد.م1429وي در ده تلوندي لاهور در سال. توان نام برد گورونانگ تلوندي را مي

رايجايگاه ويژه در اين زمان زبان فارسي با زبان آشنايي كامليوي. در پنجاب يافته بود خود

و اشعار فارسي فارسي خواجه؛1382:43،صافي(.سرودمي يكسانييبه گونه را وهندي داشت

حتي. وارد زبان پنجابي شده بود،زمان قافيه پردازي فارسي در اين)316: 1346 عبدالرشيد،

ي به نام حيدرنامه كتابي زبان از نفوذ نشان كه شد ترجمه).م1538-1409(گورونانگ به وسيله

و عنوان زبابه زبان فارسي،سينگ راجيت مهاراجهيدر دورهج.فارسي است ن مسلط دربار بود

 مورد حمايت قرار،ساختند مي غني از طريق زبان فارسي را زبان پنجابيو كه لغات اشخاصي را

)72: 1372 سليمي،(.نوشت مي اين مهاراجه نامه هاي رسمي خود را به زبان فارسي.داد مي

و راه و هند حايز اهميـت فـراوان اسـت  بـراي قرن نهم در تاريخ روابط فرهنگي ايران

و ادب ايراني در پنجاب هموارتر االله نفوذ انديشه و آن به صدارت رسـيدن ميرفـضل گرديد

وي. يكي از حاميان زبان فارسي در زمـان فيروزشـاه تغلقـي بـود،اينجو شيرازي  ، در زمـان

و مولانا اعزالد كتاب  كتابي در حكمـت بـه،ين خالدخاني هاي براهمه به فارسي ترجمه شد

؛سيحان سنگ 476:ج اول، 1366.نوائي،(.و آن را كتاب فيروزشاهي موسوم كرد نظم درآورد

و گويندگان ايرانـي بـه، در اواخر اين قرن در دربار لوديان)248:دهير  بسياري از دانشمندان

و ادب بودنـد و دكن كه مراكز عمده علم و جونپور  وارد،شبه قاره به خصوص در گجرات

لص به جمالي كنبوه دهلوي از شـاگردان خواجـه عبـدالرحمن ين متخ شدند؛ شيخ جلال الد

و بابر گوركاني حرمتي تمـام،جامي كه در هرات تحصيل كرده بود   در دستگاه سكندر لودي

و اشعار فراواني سروده است سـكندر لـودي خـود شـعر فارسـي) جـا همـان نوائي،(.داشته

وي.و گلرخي تخلص مي كرد سليس مي گفت  و ديگـر، كتاب فره در عهد نـگ سـكندري
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شد كتاب را سلاطين لودي فعاليت) 616: 1387فرشته،(.ها به زبان فارسي نوشته هاي ادبي

كهو تشويق مي كردند  و تربيت منحصر به مدرسه ها بود، به تدريج از مدرسه ها بيـرون تعليم

و در جاهاي ديگر نيز داير شد  مـ،مكتـب هـاي اثر اشاعهبر. آمده سلمانان هنـدوان نيـز بـا

و از اين طريق ترجمه هايي  از.از آثـار گونـاگون پديـد آمـد درآميختند پانـديت دونگارمـال

و فارسي دانان عصر بود  ت. دانشمندان ليف كتـابأبه سرپرستي ميان بهوا، گروهي از علما به

 كتاب طب سكندري را تدوين كرد كـه بـه،ميان بهوا خود. در فنون گوناگون مشغول شدند 

) 139-138: 1377سبحاني،(. معدن الشفاء سكندرشاهي خوانده مي شود،آناسم ديگر

 معماري

و ادبي حوزه علاوه بر و،زبان  در ديگر عرصـه هـاي فرهنگـي نيـز مناسـبات عميـق

و و دانـشمند برجـسته. هند وجود داشت گسترده اي بين ايران ي ابوريحان بيرونـي محقـق

ا و ايراني عصر غزنويان است كه نقش عمده و تمـدن و شناسـاندن فرهنـگ ي در شناسايي

اي. مردمان شبه قاره داشت و علاقـه و انگيـزه و زحمات طاقـت فرسـا و اقدامات او با آثار

و به طور كلـي دنيـا راه را براي تعامل،وصف نشدني  و فرهنگي ايران  اسـلام بـاياجتماعي

و مهـاج.شبه قاره هموار كرد و تهاجم اقوام ترك از طريق ايـران رت گـسترده افـراد عـادي

و  و ديوان سالاران ايراني، باعث انتقال فرهنگ سياسي ايران به هنـد و سياسي نخبگان علمي

و تحول در مناسبات سياسي گرديد  و عـاملان آن كـه عمـدتاً. تغيير و حـاملان ورود اسلام

و يك نظام سياس،ايراني بودند  و نظام سياسي فئودال هند را در هم ريخت راي جديـد تفكر

ب و يك نوع وحدت سياسي به وجود،ر تمركز قدرت تكيه بيشتري داشت كه وردآ رواج داد

م  و علمي نيز بسيار و نوزايي فرهنگي ي معماري نيز بين ايراندر.ر بودثّؤكه در تحول حوزه

و  و قـسمت،عناصر معماري ايراني چون كاشي. ستدهايي صورت پذيرفتو هند، داد  آجـر

و پنجاب به كارمي رفت هاي چوبي و پنجره كه در شهرهاي سند  از معمـاري، خانه مثل در

در. ايران گرفته شده بود و تته به علت شـباهت جغرافيـايي ملتانهم چنين اين عناصر ، اوج

و  بناهاي تـاريخي)182: 1366عزيز احمد،.(ل گرديداوهمسايگي با آن متد اين مناطق با ايران

و اصفهان استيبه خوب،در اين مناطق )191: همـان(.گوياي وجوه مشترك با معماري تبريز

سختي بادهاي موسـمي منـاطق كاشي مي توانست برخي از ويژگي هاي معماري ايراني مثلاً
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و ديگر ظرافـت هـاي معمـاري متـ. هند را تحمل كنديه حار اول در ايـران تـاداين عنصر

ي حدودي  را به وسيله  ساختمان وزيني از سنگ هاي بريـده ذاتاً معماران هندي كه معماري

از؛ مي بايست به كنار گذاشته مـي شـد،و حجاري شده به حساب مي آوردند  امـا اسـتفاده

و گنبد ايراني با شيوه هاي هندي از همان ابتداي ورود معماري اسلامي به هند پذيرفته طاق

و مورد تقليد قرار گرفت  .ي هنـد را تـشكيل داد پس از آن گنبد، سيماي خاص معمـار. شد

بر)179: 1366عزيزاحمد،( سـبك معمـاري اسـلامي از طرف ديگر معماري قديمي هند نيز

ت  و قـصرهاي مـسلمانان بـه. ثير گذاشتأدر شبه قاره و اسـلامي مساجد، مقابر سـبك هنـد

،هنر معماري اسلامي با ويژگي خود وقتـي بـه هنـد رسـيد)190: 1374تاراچند،(.ساخته شد 

و لوازم كار هندي كه ويژگي هـاي اقليمـي داشـت ضمن تلفي ق با معماري هندي از مصالح

و هندي. برخوردار شد  با برخورداري از هنـر اسـلامي بـه،در اين راستا تركيب شيوه ايراني

باستاني ترين بناي اسلامي مـسجدجامع دهلـي بـه نـام قـوه)99: 1372سليمي،(.وجود آمد

بهي الاسلام با مناره   دوازدهم ميلادي پـيي كه در پايان سده استنام قطب منار معروفش

و در و،اين مـسجد وارث سـنت ايرانـي. كامل گرديد.م 1220ريزي شد  پيـشطاق ورودي

ي كليه قوس و نقشه آني هايي تيزه دار بود از. اسـت مساجد هند تقليدي از معمـاري آن

ــكل مــسجد كلاســيك كــه در ايــن دوره در ايــران معمــول بــوده   پيــروي كــرده،ش

 مقبره اي متعلق بـه،بزرگ علاييي جنب منار نزديك دروازه) 296: 1368پاپادوپولو،(.است

 مقبره)84: 1337حكمت،(.يكي از سادات شيعه به نام امام محمدعلي مشهدي موجود است

 شيخ بهاءالدين زكريا ملتـانيي شاه يوسف گرديز،مقبرهي شمس الدين سبزواري، مقبرهي

از،ركن الدين عالم كه غياث الدين تغلق به او اهدا كرده بوديرهو مقب  همه تقليـدي اسـت

)7: 1353ملتاني،.(معماري ايراني

و صوبه هاي هند در شبه قاره از حيث از حيث تعداد كتيبه هاي اسلام در ايالات

آ. اول استي پنجاب در مرحله،كميت و بعد از و اكثر اين كتيبه ها به زبان فارسي ن عربي

و عربي است و خطّي چند كتيبه. بعضي ديگر مخلوطي از فارسي  ديگر به زبان فارسي

فارسي در مسجد قوه الاسلام در دهليي قديمي ترين كتيبه. سانسكريت يافت مي شود

آن.است آن كتيبه هاي فارسي با  ولي بعدها به صورت؛ها به نثر است كه قديمي ترين
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ك ه ضمن قطعات، رباعيات با ذكر تخلص شاعر در بيت آخر، بر روي ابيات منظوم درآمده

كه،از ديگر بناها)14: 1337حكمت،(.احجار حكاكي شده اند  كالي مسجد يا كلان مسجد

و. در زمان فيروزشاه تغلق در شهر فيروزآباد بنا گرديد اين مسجد در داخل شهر واقع گشته

آنسر بر شهر جونپوربه نام)31: 1337حكمت،(.است نسخ موجود كتيبه اي به خطّ،در

از،محمد بن تغلق كه موسوم به جوناشاه بوده است و  فيروزشاه باربك بنا نموده است

. پايتخت يك سلسله از سلاطين مسلمان هند بوده موسوم به سلاطين شرقي.م1486تا 1397

و محافل علمي اس و مجمع مدارس و ادب ت به نام شيراز اين شهر زيبا از قديم مركز علم

آن)46: 1337حكمت،(.هندوستان معروف است كه بسياري از جايي در زمان لوديان از

و ديگر جاها دربارآن م دانشمندان از ايران، ملتان مني براي خود يافتند، معماري به اوجأها

؛پيشرفت خود رسيده بود؛ در اين زمان در بعضي مدارس فن معماري تعليم داده مي شد

و اسلامي بود از بناب و جونپورمعماري شرقي كه آميزه اي از معماري هند راين در گجرات

و تمدن ايران در اين مناطق حكايت مي در جونپور آثاري چون مسجد.كرد نفوذ فرهنگ

و مسجد لعل دروازه هنوز باقيست )138: 1377سبحاني،(.آتالا

و صوفيان  تصوف

ت تأبيشترين و و هندر فرهنگي بينثّأثير . تـصوف صـورت پـذيرفتي در حوزه،ايران

و از جمله ايران ـ مذهبي هند ايفـا،صوفيان مسلمان  نقشي بسيار مهم در سرنوشت سياسي

و گسترش اسلام را مديون صوفيان مي دانند. كردند .ساكنان شبه قاره امروزه نفوذ

چـه برخـي از گزارش هاي منابع حاكي است كه صوفيان خيلي زود به هنـد آمدنـد، گر

و صوفيان بيـشتر از ناحيـه؛صوفيان از طريق جنوب به شبه قاره وارد شدند  ي ولي تصوف

و مرزهـاي ايـران وارد هنـد شـدند و از طريق ايران و سند )Mujeeb,1969: 116-117(.شمال

دري تصوف در نيمه قرن پنجم هجري در اطراف ملتان نضج گرفته است؛ اولين صوفي كـه

فتوحـات محمـود. شيخ صفي الدين كازروني از مردم شـيراز اسـت،ني گزيد اين منطقه سك 

وي غزنوي در ملتان سبب شد كه آوازه  و شهرهاي آن در دنيـاي آن روز بپيچـد اين منطقه

و تبليغ، سرزمينآصوفيان در صدد بر  را يند براي يافتن مريد و بكـري هاي دسـت نخـورده

و در آن  و فعاليت بيابند از قـرن چهـارم تـا)179: 1377سبحاني،(.مشغول شوند جا به تبليغ
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در اواخر همـين. هاي صوفيان بيشتر به صورت فردي ادامه يافت فعاليت،قرن ششم هجري 

و همزمان با فتوحات شهاب،قرن  از مـشايخ جانـشينان او در دهلـي، بـسياري الـدين غـوري

و تشكيل يافته صوفيه فعاليت )65:ش1337،حكمت(. خود را آغاز كردنديهاي منسجم

گفتـه شـده. از بخارا به لاهور آمد.ق396شيخ اسماعيل از ديگر صوفياني است كه در سال

ر  تـ.ا در شهر لاهـور تبليـغ نمـود كه وي نخستين مبلغ اسلامي است كه دين اسلام ثيرأوي

و گسترش فرهنگ اسلامي در هند داشت  به طوري كـه. شگرفي بر تعميق مناسبات فرهنگي

و او را ملاقـات نمايـد  و مشركي نبود كه به شخصه با وي تماس گرفتـه ؛گفته شده كه كافر

ت و مسلمان نشودأولي تحت )51: 1366؛عزيزاحمـد، 1358:204 ارنولد،(.ثير وي قرار نگيرد

چنين صوفي ديگري به نام شيخ صفي الدين كازروني در اوچ زندگي مي در همين زمان هم

ابوالفضل محمد بن حسن ختلي كه پيرو جنيد بود، نيز به مريدش شيخ حسين زنجـاني. كرد

 ختلي پس از مدتي از مريد ديگرش ابوالحسن علي بن عثمان بـن.دستور داد به لاهور برود 

خواست تا در پي زنجاني، او نيز بـه آن منطقـه.)ق 465-399(ابي هجويري علي غزنوي جلّ

و سرآمد معاصران خود بود كه در اوايل قرن پنجم.مهاجرت كند  هجويري از صوفيان بزرگ

در وارد لاهور گرديـد.ق426به احتمال زياد در سال  و و بعـد از ورود مـسجدي بنـا نهـاد

 1380رضـوي،؛17 1371هجـويري،(. توفيقات فراواني به دست آورد،انجام وظايف خود

و اشاعه اسلام به سرزمين هند وارد شد، نخستين فردي است) 135: هجويري كه براي تبليغ

اين كتاب كه قديمي ترين متن ادبـي. كه به نثر فارسي كتابي به نام كشف المحجوب نوشت 

و آداب آن است شد،فارسي در مورد تصوف )Rezvi,1995:3-4(. در لاهور نوشته

 حسن بن منصور معـروف، ترين صوفيان مسلمان ايراني كه به هند سفر كرد از برجسته

و در سـال. به حلاج است در ايـن شـهر متولـد.ق244او در اصل اهل بيضاء فـارس بـود

زد) 380: 1960السلمي،(.شد در. حلاج به سفرهاي زيادي دسـت در يكـي از ايـن سـفرها

آ. از طريق دريا به هند رفت.ق 295سال  غاز دومين سفر وي بود كه پنج سال بـه طـول اين

و كفـار تـرك آن سـوي رودأم. انجاميد موريت وي تبليغ در ميان مردم نـواحي غـرب هنـد

بر. جيحون بود  و برخي نواحي ديگر شمال هنـد،گجرات او در هند علاوه و كشمير  به سند

 بنا به احتمـال زيـاد مسافرت به هند) Mason, 1995:.14-15؛61: 1375بدوي،(.مسافرت كرد
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ت  و عقايد حلاج ت. ثيرگذار بودأدر افكار و آن را مـورد ييـدأمحققان به اين امر اشـاره كـرده

اين مسافرت هند، در عقايد عرفـاني«:زرين كوب در اين مورد چنين مي نويسد.قرار داده اند 

ت  ت؛ثير داشتأحلاج نـي ثير ظاهراً از مقولهأ اما اين و اعتبار بود ويه از مقولـه تفكر  تعلـم

)137: 1357زرين كوب،(».اقتباس كه بعضي محققان پنداشته اند

و چشتيه شكل گرفت،در قرن ششم و گسترش سلسله. دو طريقت سهرورديه يرشد

و سهرورديه و مصاديق مشخص مناسبات عميق فرهنگي،صوفيان چشتيه  از نمونه هاي بارز

و هند ن در اين ميان نقش بسيار برجسته اي در خلق اين خراسا. در اين دوره است ايران

از. مناسبات داشته است و صوفيان و سكني بيشتر عرفا اين منطقه به شبه قاره مهاجرت كرده

و پرورش شاگردانو گزيده اند آن،با تعاليم خود و صوفيانه خود را در جا افكار عرفاني

از. هايي مبادرت ورزيدندهپيروان اين دو طريقت به ساخت خانقا. گسترش دادند اين بناها

ي هفتم هجري را بايستي ارمغان ايران دانست  اما بيشتر از همه جا در آن سرزمين؛سده

و يكي از مظاهر اسلام هندي را تشكيل داده است و تا امروز ادامه يافت در. شكوفا شد

ي هشتم ي اصلاحاتي،سده از محمد تغلق بر نهضت صوفيانه تحميبه وسيله ل شد، شكل

طوري كه تعداد بسيار زياديهب) 223: 1377حلبي،(.ها به خود گرفت سرگيري خانقاه

شد،خانقاه ت خانقاه اين. در دهلي ساخته  اقتصاديو اجتماعي سياسي، مسائل در عمده ثيرهاييأها

با مهاجرت عده اي از مريدان شيخ شهاب الدين سهروردي)183: 1377سبحاني،(.داشته اند

ي جديدي دست يافت،ز ايرانا البته پايه گذاران اصلي. عرفان در سرزمين هند به قله

.و شيخ جلال الدين تبريزي بودند زكريا شيخ بهاءالدين،سهرورديه در هندي سلسله 

ازيبهاء الدين زكريا پس از دريافت خرقه)ديگر صفحاتو 1:229ج 1380رضوي(  خلافت

پي،سهروردي آن راه مولتان در و در درش گرفت و بيش از يك قرن جا خانقاهي بنا نمود

و هدايت مردم پرداخت،خانقاه خود تا(. به ارشاد  خانقاه با ساختمان) 115:داراشكوه،بي

و ديداركننگان و جايگاه،هاي بسيار عالي كه براي مقيمان هاي جداگانه اي تعبيه شده بود

 شيخ بهاءيبه زودي طريقه.ل گرديدددر قرون وسطاي هند به مركز بزرگ تصوف مب

 خود سوي به مريداني نيز همدانو بخاراو از هراتو رونق بسيار پيدا كردو پنجاب الدين در سند

ي به اسلام جلب بسياري از قبايل غير مسلمان) 560: 1377حلبي،(.جلب كرد كه در دوره
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ا نقل مكان كرده بودندغوريان از هند به پنجاب ز خدمات شاياني بود كه بهاء الدين، يكي

و هندوان لاهور بسياري از مردم سند. زكريا به طريقت سهرورديه نمود  كه بسياريو مولتان

آنها بازرگانان متمو آن از و بعضي از ميل ها كارگزاران حكومت بودند، در حضور شيخ

و قبول اسلام كرده دري در مدت كوتاهي عده. مريد او مي شدند،آمدند  مريدان شيخ

و از پنجاب تا دهلي به هزارها رسيد و از دكن تا سند )1352:36زيدي،(.مولتان تا كاتياوار

يرساله«و» شروط اربعين في جلوس المعتكفين«،»كتاب الوراد«وي سه كتاب با عنوان

نشينان از وفات وي جا بعد)91:همان(به زبان فارسي نوشته است»شيخ بهاءالدين زكريا ملتاني

يكي از شاگردان شيخ بهاء)505: 1370جامي،(. رسالت او را ادامه دادند،او در شبه قاره

كه. استالدين، شاعر صوفي منش به نام فخرالدين ابراهيم همداني متخلص به عراقي  وي

 خرقه، به خانقاه شيخ وارد گرديده،ابتدا تا مولتان به دنبال قلندر بچه اي راه افتاده بود

در،در همان جا غزلي كه شاهكار عراقي شناخته شده) 1384:139جمالي دهلوي،(.يدپوش

و مستي خاصي عاشقانه وي افكار. مدح مرشد خود سرود خود را با يك نوع جذبه

شاهكار)69: 1353زيدي،(.رواج ديوان شعر او گرديد باعث،آشكار كرده است وهمين عامل

ااست كتاب لمعات،نثري وي و جانشين شيخ،ز رفتن به قونيهكه بعد  براي صدرالدين پسر

) 141: 1384دهلوي، جمالي(.بهاءالدين فرستاد

و اجميـر بـا طريقـهي خيلي پيشتر از سلسله  چـشتيهي سهرورديه، مردم دهلي،لاهور

و و گروه بي شماري به دست معين الدين چشتي به دين اسلام مـشرف گرديـده آشنا شده

 خواجـه،چـشتيهي از معروفترين صوفيان سلـسله)69: 1383 آريا،(.دجزو مريدان وي شدن 

بهاز.م1183.ق 580 معين الدين چشتي است كه در سال و وارد هند طريق مرز پنجاب  شـد

شيخ علي هجويري معروف به داتا گـنجي وي مدتي در جوار مقبره. در لاهوراقامت گزيد

و عبادت مي  عا. گذرانيد بخش به تفكر و از آن سپس و جـا بـه اجميـر رفـت زم دهلي شد

جـا در همـان.م1243./ق 634وي در سـال. به كـيش اسـلام درآوردرا بسياري از هندوان

وي. گذشتدر و مـورد احتـرام اراتمنـدان اسـت مزار ؛93:تـا بـي داراشـكوه،(.اكنون موجود

ت) 1:479ج، 1366نوائي، و شاگردان وي و افكار و شـگرفي بـر گـس ثيرأمكتب ترش اسـلام

و تصوف داشتند انديشه  ين شـيخ فريدالـد،از ديگر صـوفيان.ي ناب انساني در قالب عرفان
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او.است)ق664(گنج شكر اجودهني  ي چشتيه از صورت يـك سلـسلهي سلسله، در زمان

شد،محدود در تصوف بـرخلاف محـدوديتي كـه شـيخ بهـاء. به نوعي نهضت ديني تبديل

گـرا نـشان ايام در مخالفت با عناصر مشكوك يـا فرقـه هـاي بـدعت ين زكريا در همين الد

و كافر» جماعت خانه«داد، و هندو و جوكي و آمد طوايف مختلف از مسلمان او محل رفت

و تـرويج طريقـتي وي به مدت بيست سال در هانـسي در ناحيـه. بود  حـصار بـه تبليـغ

و بعد از آن به اجودهن رفت كه به نام او پـاك پـ و در آن پرداخت جـا هـم تن نـام گرفـت

و رياضت او موجب شد پيروان زيادي گرد او جمع شوند  :1385،زرين كوب(.شهرت زهد

و رساله كتاب) 218 آني هاي معروف گنج اسرار، جوگي نامه عـلاوه. اوسـت وجوديـه از

و پنجابي سروده است  ن تـري برجسته)1353:88زيدي،(.بر اين اشعاري به زبان فارسي، اردو

ايـن مـرد. استين گنج شكر مريد شيخ فريد الد).ق725(ين اوليادلا نظام،شخصيت چشتيه

و حتي بعد از خود گذاشـته اسـتأت،بزرگ بر اثر تقوي  وي. ثيري عميق بر مردم زمان خود

و مرشد خود و در ايـن انتخـابي محلي در حومه،به دستور پير ، دهلي براي خود برگزيد

هـا خانقـاه،خلفاي او در منـاطق مختلـف هنـد. ارسامنشانه در نظر داشتپي نوعي مبارزه

ــال  و در س ــد ــغ پرداختن ــه تبلي و ب ــاختند ــت.ق725س ــا رف ــائي،(. از دني ؛ 278: 1201طباطب

و مريد شيخ فريد گنج شكر) 181: 1377سبحاني، كـه است شيخ نجيب الدين متوكل برادر

ميخ نظام الدشي. مريدان زيادي به دست وي تربيت يافتند  گفت چون از بـداون بـه ين اوليا

 ــد ــب ال ــيخ نجي ــي ش ــدم در دهل ــكر آم ــنج ش ــت گ ــا ملازم ــيض ه و ف ــافتم ين را دري

)1201:280 طباطبايي،(.»برگرفتم

ين بختيـار مربوط مي شود به خواجه قطـب الـد، چشتيه در گجراتي اشاعهي سابقه

و شيخ حامدالد وي دو نفر از مريدان خود به نام شيخ محمو. كاكي ين احمد نهروالـه بـداند

و شـيخ حـسام الـد) 1383:181آريـا،(.نواحي فرستاد  ين ملتـاني نيـز در گجـرات در اشـاعه

را. قش مهمي ايفا كردن،گسترش اين مكتب  از خلفاي شيخ محمود، نـصيرالدين فرشته وي

ل علـم پرداختـه ين اوليـا بـه تحـصي وي مدتي نزد شيخ نظام الد. چراغ دهلوي دانسته است 

)278: 1201؛ طباطبائي،474و424: 1387فرشته،(.است
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 سيك ها

و عقايد پيشوايان مذهبي شمال هند، مهاراشترا، تحولي،از قرن چهاردهم ميلادي در افكار

و پنجاب ايجاد شد ت بدين؛گجرات و اسلامي مورد وأيصورت كه بعضي از اصول هند يد

اآن. يا رد قرار گرفت و مسلمان،ين نيت بودند كه يك خط مشي معتدلها بر  ميان هندو

يشده كه تربيت.)م1539-1469(گورونانگ در چنين زماني)190: 1374تاراچند،(.عرضه كنند

و مقالات صوفيه را از او فراگرفته بود، و كلمات فرهنگ ايرانيان تحت نظر سيدحسن بود

و اتحاد بشري بنا نهادعقايد خود را براساس توحيد خداوندي، وحدت عقا اين طرز. يد

 گورونانك در دوران جواني از مراكز)44: 1388صافي،(. به آيين سيك معروف گشت،تفكر

و ايران ديدن كرد سفرهاي وي به افغانستان، ايران، ازبكستان، تبت،. مذهبي زيادي در هند

و بغداد و آشن،سريلانكا، مكه، مدينه ي وي به سفر با آيين هاي ديني ايي نشان از علاقه

ازرا سيكيسمبرخي)8: 1391 آبسالان،(.ساير ملل دارد و دين اسلام تركيبي  اركان آيين هندو

و بر اين باورند كه آنمي دانند  براي آشتي معتقدين اين دو دين تلاش نموده،بنيانگذار

و جامعه سيك)9: 1391 آبسالان،(.است كاي ها طرفدار زندگي آرام  هستند؛ست بدون

و فكري مردم شبه قاره م،بنابراين اين آيين در اعتلاي فرهنگي .ري داشتثّؤ نقش

و عرفان) 1372:155سليمي،( و،بدين ترتيب تصوف  عرصه اي بود كه مناسبات فكري

و هند را در قالب اسلام و الفت عمق بخشيده،فرهنگي ايران و باعث انس گسترش داد

ي و هند از و دنياي اسلام از طرف ديگر گرديدبيشتر ايران و هند .ك طرف

 موسيقي

پس از استقرار سلاطين مسلمان فارسي زبان در هند، موسيقي ايراني كه حاصل تركيب

و موسيقي عربي بود، همانند لغات عربي كه فارسي شده بود ،موسيقي ايراني پيش از اسلام

از. از ايران به هندوستان رفت آغاز با موسيقي كلاسيك هند يعني اين موسيقي توانست

م.خود در نظام آن بگذارد عميقي از ثيرأتو كند حاصل سنگيت تماس كتاب موسيقيفلّؤزانادي

 نفوذ موسيقيي سنگيت رخ داده، زائيدهدر فنّ كه معتقد است انقلابيه هندوستان در اين بار

.مي شناسد اي آن نهضتپيشو اولين عنوان را به اميرخسروو است قاره شبه در ايراني
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 مرهون امير،اسلامي-موسيقي هند با موسيقي ايراني تركيبنبنابراي)94: 1372سليمي،(

در پايه گذار مكتبي،داشته است ايراني با موسيقي كامل وي كه آشنايي.استخسرو دهلوي

و ايراني به وجود آمده بود تركيب موسيقي از كه شد موسيقي )95: 1372سليمي،(.هندي

و صوفيه در عصري طرز تلقي اسلام رسمي از موسيقي، عرصه اصلي تضاد بين علما

و غياث الد يابتدا تلقي صوفيه احتياط آميز، اما در نهايت در حوزه. ين تغلق بودالتمش

بنابراين)199: 1366عزيزاحمد،(. هندي به سوي سماع بودنيش مسلماناق گرا مشو،خود

قي موسيقي به عنوان ابزاري ضروري براي حالت وجد، ادامه پيدا سنت چشتيه داير برتل

در؛هاي موسيقي، بر شعر فارسي تكيه كرد اين سنت براي زبان تصنيف. كرد اما به زودي

در؛هندي را به عاريت گرفت-ها جمله هاي ملمع فارسي برخي ايالت  بدين ترتيب بعدها

يا«قي ايراني، يا پيوندي نظير الحان موسي، بهاءالدين برناوي،قرن نهم هجري قول«خيال

)201: همان(.تصنيف كرد» ترانه«يا

آن،جايي كه سماع نزد چشتيه معتبر بود از آن ها سهم بسيار زيادي مي توان گفت كه

و  و بزرگان آن به نشر ادب فارسي در ترويج مكتب ايراني اسلامي در شبه قاره داشته اند

ه خدمت كرده اند؛ زيرا مشايخ صوفيه از سماع به عنوان پلي اسلام در شبه قاري اشاعه 

و خواندن نغمه هاي عاميانه و با تعليم و هندويي استفاده مي كردند ارتباطي ميان دين اسلام

؛ ريچارد48: 1383آريا،(.و اشعار ساده، دل هاي هندوان را به اسلام متمايل مي ساختند

هن) 267: 1374بوش،  عنايتي،تصوف در سطح بسيار گستردهود فارسي بودزبان تصوف در

الاني آن ناگزير به شعر فارسي بود؛در محفل سماع، قوو بخش عمده به نمادگرايي بذل كرد

و يا اردو به صورت دسته جمعي مي خواندند اشعار عارفانه را به فارسي، ترتيب بدين.هندي

)183: 1377سبحاني،، subhan,1970,:258(.است كرده شايان خدمتي فارسي زبان براي تصوف

و پرداخته  در زمان محمدبن تغلق ادامه،حمايت دربار از موسيقي در سطح فرهنگي

و اخلاقي سختگير.يافت در عصر فرمانروايي فيروز تغلق، كه نسبت به رعايت اصول مذهبي

غنيه المنيه رساله.ق777سال سبب شد در نجباي دربار يعني ابراهيم حسن از بود، حمايت يكي

و اي فارسي و آداب سلوك خنياگران در مجالس سماع كه از ابزارهاي موسيقي رقص هندي

و به پرده مي را مورد بحث قرار ميي دهد ) 203: 1366احمد، عزيز(.پديد آيد كشد، وصف
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ميموسيقي به وسيله منيي شد، حتي لوديان متعصب به موسيق سلاطين سرپرستي د علاقه

ت. بودند كأكتاب لهجات سكندرشاهي كه عمريحيي  به سكندر لودي تقديم،رده بودليف

شدكتاب در اص اين.شد )138: 1377سبحاني،(.ل از سانسكريت به فارسي ترجمه

 نتيجه

و شبه قاره بهي ساكنان فلات ايران و هند طي قرون متمادي علت قرابت هاي نژادي

و موقعيت خاص جغرافيايي  با يكديگر مناسبات دوستانه اي در زمينه هاي فكري،،قومي

و اقتصادي داشته اند و اشعار. فرهنگي، سياسي و آثار معماري با كتيبه ها وجود بناها

و اصطلاحات بي شمار فارسي و لغات . عاستدر زبان هندي به خوبي گوياي اين مد فارسي

ت پنجاب اسم.و تمدن ايراني قرار گرفتنگثير فرهأاز جمله نخستين مناطقي بود كه تحت

آب( پنجاب،اين منطقه در) پنج و زبان فارسي . استاين منطقهنيز حاكي از نفوذ فرهنگ

ي. جاي خود را به تركان دادند،از قرن چهارم به تدريج اعراب در هند تركان هم در اداره

تامور  و وابسته به فرهنگأو هم از حيث فرهنگي به شدت تحت .و تمدن ايراني بودندثير

كهيمنطقه و هوايي از جلگه رزمين هاي وسيعيس پنجاب مركزي هند با رودهاي پرآب

و مهاجمان را در بر مناسب و موقعيت جغرافيايي خوبي براي مهاجران  جهت،مي گيرد

آنان اين. به زودي مورد توجه تركان غزنوي قرار گرفت،دسترسي به ديگر مناطق هند دارد

و منط و همين امر باعث مهاجرت و اداري خويش برگزيدند قه را به عنوان مركز سياسي

و صوفيان ايراني به اين  . گرديدهخطّاستقرار بسياري از ادبا، علما، دانشمندان، عرفا

و فرهنگ بوميان و آشنايي تدريجي آنان با زبان وي، زمينه مهاجرت اين اقشار تركيب

و تمدن ايرا و تمدن امتزاج فرهنگ و پنجاب را مركز ثقل فرهنگ و هند را فراهم ساخت ن

و موسيقي. هند قرار دادي ايراني در شبه قاره هند از اين زبان، دين، فرهنگ، هنر، معماري

ت بيش،پس مصدر زبان اردووأبدين ترتيب پنجاب منش. گرفت ثير ايران قرارأاز پيش تحت

و و موسيقيو آئين سيك گرديد ي گوركانيانمعماري  سراسر شبه قاره،ايراني كه در دوره

و مكتب،همچنين پنجاب.گرفت از پنجاب سرچشمه،را درنورديد و نماي صوفيان  محل نشو

ي هند گرديد كه بسياري از بنيانگذاران و عارفانه آنو هاي صوفيانه . ايراني بودند،ها اقطاب
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 منابع

و:، به اهتمام ايرج افشار، تهرانو الممالك المسالك اصطخري، ابواسحاق ابراهيم،-1  علمـي

.ش1368،فرهنگي، چاپ سوم

فصلنامه مطالعات شبه لات ديني آئين سيك در پرتو اديان بزرگ،، تحومحبعلي، آبسالان-2

 1391قاره، سال چهارم، شماره دهم، بهار 

 دانشگاه:، تهران دكتر ابوالفضل عزتيي، ترجمهتاريخ گسترش اسلامآرنولد سرتوماس،-3

.ش1358تهران،

و پاكستاني طريقه آريا،غلامعلي،-4 .1383 انتشارات زوار،:، تهرانچشتيه در هند

و تبارشناسي سلسله هاي اسلامي جديد راهنماي گاهباسورث، ادموند كليفورد،-5 ، شماري

و ايران،: فريدون بدره اي، تهرانيترجمه .1381 مركز باستان شناسي اسلام

.ش.1372 اميركبير،:تهران حسن انوشه،ي، ترجمهتاريخ غزنويانباسورث، ادموند كليفورد،-6

به تصحيح مولوي احمدعلي صاحب، تهرانمنتخب التواريخبدائوني، عبدالقادر،-7  انجمن:،

و مفاخر علمي، .1380آثار

ي ترجمه،تاريخ تصوف اسلامي از آغاز تا پايان سده دوم هجريبدوي، عبدالرحمن،-8

قمدكتر محمدرضا افتخار .ش1375 دفتر نشر معارف اسلامي،:زاده،

غلامحسين صدريي، ترجمه)از سنايي تا سعدي(تاريخ ادبيات ايرانبراون، ادوارد،-9

.1351 مرواريد،:افشار، ،تهران

.1371 مهتاب،:، به كوشش خليل خطيب رهبر، تهرانتاريخ بيهقيبيهقي، ابوالفضل،-10

.1368 نشر فرهنگي رجا،:حشمت جزني، تهراني، ترجمهمعماري اسلاميپاپادوپولو،-11

و هند،:تهران شماره يك،ي، نشريه، ايران وهندپورداود-12 انجمن روابط فرهنگي ايران

.1331ارديبهشت 

و عزالدي ترجمه تأثير اسلام در فرهنگ هند،تاراچند،-13 :ين عثماني، تهرانعلي پيرنيا

ش.هـ1374پاژنگ،

:، تصحيح محمود عابدي، تهراننفحات الانس من حضرات القدسجامي، عبدالرحمان،-14

.1370اطلاعات،
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و ادبيات پنجابيأت چوهدري، شاهد،-15 و نفوذ نظامي گنجوي در زبان ي، مجله ثير

.1371، پائيز10فرهنگ، شماره

ايدانشنامهحدادعادل، غلامعلي،-16  المعارفة بنياد داير:، تهران5 جلدسلام، جهان

.1375اسلامي،

.1337 دانشگاه تهران،:، تهرانسرزمين هند، حكمت، علي اصغر-17

.1337 چاپ تابان،:، تهراننقش پارسي بر احجار هندحكمت، علي اصغر،-18

و احوال عارفانحلبي، علي اصغر،-19 .1377، تهران،اساطير، مباني عرفان

تا:، كانپورسفينه الاولياءاراشكوه، محمد،د-20 بي . نولكشور،

مركز:منصور معتمدي، تهراني، ترجمه تاريخ تصوف در هندرضوي، سيد عباس اطهر،-21

.ش1380نشر دانشگاهي، 

 دفتر نشر: عبدالرحيم گواهي، تهرانيترجمه،اديان در جهان امروزريچارد بوش،-22

.1374فرهنگ اسلامي،

.ش1357 امير كبير،:، تهرانجستجو در تصوف ايرانكوب، عبدالحسين، زرين-23

 انتشارات دبيرخانه شوراي:، تهراننگاهي به تاريخ ادب فارسي در هندسبحاني، توفيق،-24

و ادبيات فارسي، .1377گسترش زبان

آبان اقبال آكادمي پاكستان،:، لاهورشعراي پنجابي، تذكره سرهنگ خواجه عبدالرشيد-25

.ش1346

و شالوده هاي فرهنگ ايران در شبه قارهلب،اسلطانيان،ابوط-26 ي مجله، هنديغزنويان

و علوم انساني دانشگاه اصفهان، دوره دوم، شماره .ش37،1383و36دانشكده ادبيات

، بـه كوشـش يوهـانس طبقـات الـصوفيه السلمي، ابي بن عبدالرحمن محمد بن حسين،-27

.م1960 پدرسون، ليدن،

.ش1372 وزارت امور خارجه،:، تهرانروابط فرهنگي ايران وهند سليمي، مينو،-28

به تصحيح ظفرحسن، دهليخلاصه التواريخسيحان سنگ دهير،-29 .م1961جي ايندينسن،:،

 مسلم:، تصحيح شيخ عبدالرشيد، عليگرهتاريخ فيروزشاهي شمس سراج عفيف،-30

.1957يونيورسيتي،

.1382 انتشارات دانشگاه تهران،:، تهرانبهار ادبفي، قاسم،صا-31
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المتطباطبائي، نواب سيد غلامحسين خان،-32 به اهتمام خرينأمقدمه كتاب سير ،

.ق1201 مطبع طبي،:عبدالمجيد، كلكته

و محمدجعفرياحقي،ي، ترجمهتاريخ تفكر اسلامي در هندعزيز احمد،-33  نقي لطفي

.ش1366 علمي فرهنگي، كيهان، باهمكاري

جلداول، تصحيح دكتر محمرضا نصيري، تاريخ فرشته، فرشته، محمد قاسم هندوشاه،-34

و مفاخر فرهنگي، .1387تهران، انجمن آثار

.ق1332، كانپور، نولكشور،خزينه الاصفياءري، غلام سرور، لاهو-35

ممحمود زيدي، شميم-36 و آثار شيخ بهاءالدين زكريا و خلاصه العارفين، احوال ، لتاني

و پاكستان،:تهران .1353 مركز تحقيقات فارسي ايران

.1388 مجموعه انتشارات سوره مهر،:، تهرانمهنداتموسوي طبري، سيد عبدالرضا،-37

و جهان از مغول تا قاجاريهنوائي، عبدالحسين،-38 .ش1366 نشر هما،:،تهرانايران

الهجويري، علي بن عثمان،،-39  كتابخانه:، مقدمه، تصحيح، ژوفسكي، تهرانمحجوبكشف

.1371طهوري،

و اسلام در سرزمين هند وپاكـستان يكتايي، مجيد،-40 و تمدن ايران :، تهـران نفوذ فرهنگ

.1353انتشارات اقبال،

41- Mujeeb, B.M. Indian Muslims. London, 1969. 
Subhan, Sufism,Itssaints and shrines,samel Weiser,New York, 1970. 

42- Mason, W. Herbert. Alhalaj. New Delhi, 1995. 
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